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تاریخ 10
مصطفی عصمت اینونو، نظامی و سیاستمدار اهل ترکیه، در »ملطیه« به دنیا آمد. او در دوران جوانی به ارتش عثمانی پیوست و پس از پیروزی 
در چند عملیات، به درجه سرتیپی رسید. او در جریان بنیان گذاری ترکیه نوین، از همراهان »آتاترک« بود و برخی مورخان، اینونو را مغز متفکر 

»آتاترک« می‌دانند. اینونو، عمری طولانی پیدا کرد و در سال 1352 هـ.ش، در 90 سالگی، درگذشت.

 عصمت اینونو
مغز متفکر آتاترک 

 یک شنبه 7 آبان1396 .9 صفر  1439.شماره 19670

...گزارش تاریخی
مهمانان ناخوانده 

با شروع جنگ جهانی دوم و حمله متفقین به ایــران، با 
وجود اعلام بی‌طرفی حکومت ایران و استعفای رضاخان، 
هرج و مرج فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران 
را فرا گرفت. در چنین شرایطی، با گسترش جنگ در 
اروپای شرقی و سپس حمله آلمان به شوروی در تیرماه 
1320، زمینه مهاجرت بخش وسیعی از جنگ  سال 
زدگان اروپای شرقی، به خصوص لهستانی‌ها، از طریق 
شوروی به ایران فراهم شد. بی تردید، حضور مهاجران 
ــار بــحــران، تبعات  لهستانی در ایــران جــنــگ‌زده و دچ
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاص خود را 
در پی ‌داشــت. در شرایطی که ایــران به دلیل بی ثباتی 
سیاسی بــرای سر و سامان دادن به اوضــاع اقتصادی، 
بهداشتی و معیشتی مردم و همچنین مداخلات متفقین 
در امور داخلی ایــران، وضعیت بسیار ناگواری داشت، 
حضور 130 هزار مهاجر ناخواسته در داخل خاک ایران، 
قطعاً مشکلاتی ایجاد می‌کرد.در ابتدا، پس از مذاکراتی 
که متفقین با مقامات ایرانی انجام دادند، موضوع عبور 
افراد لهستانی و اسکان موقت آنان مطرح شد و چون در 
آن شرایط، ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی در شرایط 
با ثباتی نبود، قرار شد مایحتاج مهاجران لهستانی را 
خودشان تهیه کنند تا از نظر غذایی، باری بر دوش ملت 
و دولت ایران نباشند. اما این وعده به طور کامل محقق 
نشد و بخش زیادی از نیازهای آنان، از داخل ایران تأمین 
شد. این مسئله، بحرانی اساسی در وضعیت تغذیه عمومی 
کشور به وجود آورد. علاوه بر مشکلات اقتصادی که با 
ورود مهاجران لهستانی به وجود آمد، انتقال بیماری‌های 
مسری که در اردوگاه‌های شوروی به آن مبتلا شده بودند، 
به داخل خاک ایــران، یکی دیگر از معضلات جدی این 
نقل و انتقال بود. ماریا لیندن، یکی از این مهاجران، در 
خاطراتش می‌نویسد:»در آغاز، ما به‌ خاطر سفر طولانی 
از عشق‌آباد به مشهد، به کلی خسته بودیم. بسیاری از ما، 
از اسهال مزمن و کهنه رنج می‌بردند. کودکان بدحال، 
بیمارستان منتقل  به  به مشهد  از ورود  بلافاصله پس 
شدند. بسیاری از معضلات سلامتی مهاجران، ریشه در 

دوران اقامت در اردوگاه‌های مخوف شوروی داشت.« 

...تاریخ معاصر
 مرید» آتاترک« 

به روایت یک روزنامه انگلیسی 

روز 12 خردادماه سال 1313، رضاخان تنها مسافرت 
خارجی خود را به ترکیه آغــاز کــرد؛ سفر به کشوری که با 
نهضت »پان ترکیسم« به رهبری مصطفی کمال پاشا، ملقب 
به آتاترک، در حال زدودن آثار فرهنگ اسلامی و جایگزینی 
آن با فرهنگ غربی بود. در باره شیفتگی رضاخان به ترکیه 
و اقدامات آتاترک و الگوپذیری از وی، حتی قبل از آن‌که 
به قدرت برسد، مطالب فراوانی گفته شده است. از جمله، 
روزنامه مورنینگ پست در شماره 12 اکتبر 1924) 20 
مهر 1303( در مقاله‎ای، به این شیفتگی اشــاره کــرده و 
نوشته است: »رضاخان نسبت به کارهای بزرگ و عملیات 
نظامی همسایه ترک خود، مصطفی کمال، بسیار شیفته 
شده و در تقلید از برنامه سیاسی او نیز تردیدی به خود راه 
ــت.« یک سال بعد، همین روزنامه در مقاله‎ای  ــداده اس ن
باعنوان »سوابق رضاخان و هم چشمی او با مصطفی کمال«، 
پیش‎بینی سیاسی خود را تحقق یافته دیده و نوشته است: 
»رضاخان پس از ارتقا به نخست‎وزیری، موافقت قطعی خود 
را با جمهوریت اعلام و خود را نامزد ریاست حکومت کرد؛ 
ولی بر اثر مخالفت علما، اقدام او موقتاً عقیم ماند ... با وجود 
این، او تحت تأثیر روش همتای خود، مصطفی کمال پاشا، در 
ترکیه قرار دارد.«   سرمقاله‌نویس روزنامه »مورنینگ پست« 
می‌افزاید:»با این حال، همین که خطر بلشویک از میان برود، 
رضاخان رویکردی مانند ترکیه در پیش خواهد گرفت؛ اما 
مطمئناً گام‌های وی در ابتدا، محافظه‌کارانه و آرام‌تر خواهد 
بود.« پیش‌بینی این نشریه انگلیسی درست از آب درآمد. 
پس از آن‌که خطر نفوذ بلشویسم رفع شد و حکومت رضاخان 
به ثبات رسید، او با اجرای سیاست گام به گام، برای حذف 
تدریجی دین از صحنه سیاسی و اجتماعی کشور، اقدام کرد. 
سال‌ها بعد، دیدار پهلوی اول از ترکیه، به منظور الگو برداری 
شاه ایران برای اجرای آن‌چه که تجدد می‌خواند، انجام شد. 
این اولین و آخرین سفر خارجی رضاخان بود. پس از ورود وی 
به ترکیه، ظواهر غربی این کشور، رضاخان را بیش از پیش 
مجذوب اقدامات مصطفی کمال کرد. پهلوی اول پس از 
این سفر، مصمم شد در بازگشت به ایران، روند غربی سازی 
جامعه را تسریع کند.  او در ضیافت شامی که از سوی آتاترک و 
به افتخار ورود وی برگزار شده بود، نطقی ایراد و در آن ذهنیت 
خود را درباره اقدامات همتایش در آناتولی، بیش از پیش 
آشکار کرد:»مدت‌هاست با کمال خوشوقتی، ناظر ترقیات 
عظیم ملت دوست و هم جوار خود هستم و لزوم دوستی با 
ترکیه را احساس می‌کنم و به همین مناسبت، خوشبختانه 
امروز می بینم که این دوستی، در آتیه از هر تزلزلی مصون 
خواهد بود و دو ملت همسایه و بــرادر، می‎توانند با کمال 
اعتماد و اطمینان، به یکدیگر متکی باشند و وظیفه خود را که 

ادامه ترقیات و توسعه تمدن است، ایفا کنند.«

  جواد نوائیان رودسری 
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هنگامی که پس از پایان جنگ جهانی اول، بخش‌های 
وسیعی از خاک امپراتوری عثمانی به اشغال نیروهای 
متفقین درآمد، شرایط سیاسی و اجتماعی این کشور نیز، 
دچار هرج و مرج و آشفتگی شد. سلطان محمد ششم، 
آخرین امپراتور عثمانی، قادر به کنترل اوضاع نبود. نفوذ 
نظامیان در امور، هر روز بیشتر از قبل می‌شد. از دید برخی 
مورخان، دست‌هایی از آن سوی مرزها، درصدد بود به 
حیات »مرد بیمار اروپا«، یعنی امپراتوری عثمانی، پایان 
دهد. این مهم، با قدرت گرفتن افسری »تسالونیکی« 
پــاشــا«، سرعت بیشتری پیدا  نــام »مصطفی کمال  به 
کرد. »مصطفی کمال« در سال 1260 هـ.ش، در شهر 
»تسالونیک«، واقع در شمال یونان امروزی، دیده به جهان 
گشود. والدین وی، ترک‌تبار بودند. او پس از طی دوران 
تحصیل ابتدایی، به دانشکده افسری)مکتب حربیه( 
رفت و نظامی شد. »مصطفی کمال« در زمره افسرانی 
قرار داشت که در جبهه‌های مختلف جنگیده و البته در این 
نبردها، افتخاراتی به دست آورده بودند. با محاصره کامل 
شبه جزیره آناتولی، مرکز اصلی استقرار قدرت امپراتوری 
عثمانی، متفقین توانستند استامبول را وادار به پذیرش 

خواسته‌هایشان کنند.

▪ پایان کار امپراتوری عثمانی	
ــروزی ترکیه برآنند کــه »مصطفی  هرچند مــورخــان امـ
کمال« رهبری جنگ استقلال را برعهده داشت و توانست 
کشور ترکیه را بنیان گــذاری کند؛ اما پذیرش این ادعا، 
در شرایطی که متفقین با گرفتن تمام متصرفات عثمانی 
در میان رودان، شمال آفریقا و شبه جزیره عربستان به 
تشکیل و بقای کشوری به نام ترکیه رضایت دادند، کمی 
ساده‌انگارانه است. »مصطفی کمال« با استفاده از نفوذ 
پایه‌های قدرتش را مستحکم  خــود در میان نظامیان، 
ــال 1301   کــرد. او بــا تشکیل مجلس مؤسسان در س
هـ. ش، توانست نظام پادشاهی عثمانی را از بین ببرد و سی 
و ششمین امپراتور عثمانی را به جزیره مالت تبعید کند. با 
این اقدام، امپراتوری عثمانی عملًا محو و نابود شد؛ هرچند 
»عبدالمجید دوم«، مدتی به عنوان امپراتور عثمانی، به 
ظاهر حکومت را در دست داشت، اما در نهایت او نیز به تبعید 
فرستاده شد و »مصطفی کمال«، در سال 1302، به عنوان 
نخستین رئیس‌جمهور ترکیه، قدرت را به دست گرفت. 
او برای آن‌که خیالش از بابت حمایت غرب راحت باشد، 
»عصمت اینونو«، دوست و مشاورش را راهی لوزان سوئیس 
کرد تا با امضای قراردادی، بر تجزیه امپراتوری عثمانی مُهر 
تأیید بزند و در عوض، بقای حکومت خود در منطقه آناتولی 

را با نام »جمهوری ترکیه« تضمین کند.

▪ نخستین گام‌ها برای ایجاد دیکتاتوری	
»مصطفی کمال«، پس از به دست گرفتن قدرت، تصمیم به 
ایجاد دگرگونی‌های اساسی در فرهنگ، اقتصاد و سیاست 
ترکیه گرفت. او به شدت معتقد بود که باید اسلام از عرصه 
سیاست این کشور محو شود. طبعاً این رویکرد، مخالفان 
فراوانی در ترکیه داشت. مردم این کشور، طی قرن‌ها، 
دلبستگی ویژه‌ای به آموزه‌های اسلامی پیدا کرده بودند و 
نمی‌خواستند به تغییرات تحمیلی دولت جدید، تن دهند. 
از سوی دیگر، اقلیت‌های قومی و مذهبی ساکن آناتولی، 
در برابر رویکرد به ظاهر ملی‌گرایانه »مصطفی کمال« 
که در صدد بود با اشاعه پان‌ترکیسم، عملا بر اصالت و 
ریشه‌های آن ها، خط بطلان بکشد، به سختی مقاومت 
می‌کردند. سیاست »مصطفی کمال« که مجلس ملی 
ترکیه، بعدها لقب »آتاترک«)پدر ملت ترک( را به وی اعطا 
کرد، برای درهم شکستن اعتراضات، توسل به خشونت 
و سرکوب بود. او در ابتدای کار، تعدادی از جریان‌های 
قدیمیِ مذهبی در آناتولی را هدف حملات خود قرار داد 
و سران آن ها را اعــدام یا تبعید کرد. علوی‌های مناطق 
شرقی آناتولی، یکی از این جریان‌ها بودند که اسناد 
مربوط به قتل‌عام‌ وحشیانه آن ها، به تازگی منتشر شده و 

مسئولان ترکیه را ناگزیر از عذرخواهی کرده‌است. در گام 
بعدی، اقلیت‌های نژادی به ویژه کُردها، هدف سرکوب 
نیروهای »آتاترک« قرار گرفتند. او با در اختیار داشتن 
زیرساخت‌های امپراتوری مضمحل عثمانی و ارتشی که 
فرمانبردارش بود، به سرعت کار سرکوب مخالفان را به 

پایان رساند و تغییرات فرهنگی مد نظر خود را آغاز کرد.

▪ زدودن آثار فرهنگ اسلامی از ترکیه	
»آتاترک« اهتمام فراوانی به زدودن آثار فرهنگ و اندیشه 
اسلامی از ترکیه داشت. او در ابتدای کار، مدارس دینی را 
به شدت محدود کرد و نظارت بر امور دینی را به نام دولت، 
در اختیار گرفت. بر اساس طرح »آتاترک«، لباس‌های 
سنتی مردم ترکیه که می‌توانست نشان دهنده پیوندهای 
فرهنگی آن ها با شرق اسلامی باشد، کنار گذاشته و بر سر 
گذاشتن کلاه »فینه«، سر پوش سنتی ساکنان امپراتوری 
عثمانی، ممنوع اعلام شد. محتوای کتاب‌های درسی 
تغییر کرد و الفبای عربی، جای خود را به الفبای لاتین داد. 
از آن پس، اتباع ترکیه ناچار بودند از حروفی برای نوشتن 
استفاده کنند که کمترین ارتباطی با پیشینه فرهنگی، 
اعتقادی و حتی ملی آن ها نداشت. این اقدام، در ابتدا با 

مقاومت شدید علما و مردم ترکیه روبه رو شد. آن ها اعتقاد 
ــدام، ترکیه را از سرزمین‌های اسلامی  داشتند این اق
جدا می‌کند؛ اما این‌جا نیز، حربه قدرت نظامی به کار 
»آتاترک« آمد و او خط جدید را که ترکی استامبولی با آن 
نوشته می‌شد، به مردم تحمیل کرد. مدتی بعد، »آتاترک« 
به مقابله با حجاب اسلامی پرداخت. با این حال، رویکرد 
او در این زمینه، مانند برنامه کشف حجاب پهلوی اول در 

ایران نبود و شدت عمل کمتری داشت.

▪ آخرین روزهای عمر آتاترک به روایت افسران ارتش 	
ترکیه

»آتــاتــرک« پیش از آغــاز جنگ جهانی دوم، درگذشت. 
»حسین فــردوســت«، دوســت و ندیم محمدرضاپهلوی، 
در خاطراتش، به نقل از افسران ترکیه در پیمان سنتو، 
ــت. به  ــاتــرک« را شــرح داده اس روزهـــای پایانی عمر »آت
نوشته او، »مصطفی کمال«، به دلیل زیاده‌روی در مصرف 
مشروبات الکلی، در روزهای پایانی عمرش، به بیماری 
حاد کبدی مبتلا شده بود. »عصمت اینونو« که باید او را مغز 
متفکر و پشت پرده اقدامات »آتاترک« بنامیم، در آن زمان، 
نخست‌وزیر ترکیه بود و می‌کوشید تا وضعیت جسمانی 
و رفتارهای غیراخلاقی »آتــاتــرک« در روزهــای پایانی 
عمرش، به بیرون درز نکند. به نوشته »فردوست«، او با وجود 
بیماری شدید، دست از می گساری و روابط غیراخلاقی بر 
نمی‌داشت و همین رفتار، مرگ او را رقم زد. »آتاترک« در 
آبان‌ماه سال 1317، در سن 57 سالگی درگذشت. با 
وجود وقایع تلخ و ناگواری که در دوران حکومت او رقم خورد 
و نیز دستورهای وی برای سرکوب و قتل‌عام مخالفان، 
امروزه دولت ترکیه می‌کوشد تا از وی، به نام بنیان گذار 
ترکیه نوین، تجلیل به عمل آورد. با این حال، اقدامات 
دیکتاتورمآبانه و سرکوبگرانه وی، آن‌قدر مشهور و مستند 
است که با چنین تلاش‌هایی نمی‌توان بر روی حقیقت وقوع 
آن ها، سرپوش گذاشت.»آتاترک« در دوران زمامداری‌اش، 
ارتباط نزدیکی با رضاخان در ایران داشت. پهلوی اول به 
تغییرات مد نظر »آتاترک«، علاقه‌مند بود و به نوعی، او را 
الگویی مناسب برای خود می‌دانست. به همین دلیل، تنها 
سفر خارجی رضاخان در دوران سلطنتش، به ترکیه بود. 
او پس از بازگشت از ترکیه، درصدد برآمد تغییرات همتای 
ترکیه‌ای خود را در ایران انجام دهد؛ اقداماتی که وقایعی 
تلخ همچون واقعه خونین مسجد گوهرشاد را در پی داشت.

آتاترک؛پرچمدار غرب گرایی در آناتولی 

به نوشته »حسین فردوست«، 
»آتاترک« با وجود بیماری شدید، 

دست از می گساری و روابط 
غیراخلاقی بر نمی‌داشت و همین 

رفتار، مرگ او را رقم زد

»مصطفی کمال« در زمره افسرانی 
قرار داشت که در جبهه‌های مختلف 

جنگیده و البته در این نبردها، 
افتخاراتی به دست آورده بودند


